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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

تابســتان 1384 همراه با تغییر رئیس جمهور و دولت، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی و بالتبع 
معاونت امور سینمایی آن نیز تغییر پیدا کرد و یکی از چهره های شناخته شده این عرصه زمام امور 

سینمایی را به دست گرفت. 
محمدرضا جعفری جلوه که تا آن زمان بیشــتر در مدیریت های تلویزیونی فعالیت کرده بود، از 
همان آغاز، سخن از تعامل فعال با سینماگران و طیف های مختلفشان راند و سعی داشت با کمک 
و همکاری آنها و ســایر اشــخاص و گروههای ذی نفع در سینمای ایران، برای سینمای مطلوب و 
شایســته انقلاب و نظام اسلامی، تعریف و راهکار مشخص و معینی به دست آورد. این تلاش وی به 
برگزاری جلسات و همایش ها و حتی تالیف و نشر کتابی با محوریت پرداختن به سینمای ملی )به 
عنوان رهیافت کنونی سینمای ایران( نیز انجامید ولی دلائل متعددی از جمله بقای تفکر سکولار 
 در عرصه فرهنگ و هنر، باقی ماندن ســاختار غیر اســتاندارد تولید و توزیع در ســینمای ایران، 
روشن نبودن حدود و ثغور فعالیت های صنفی، تئوریزه نشدن وجوه مختلف سینمای ملی و راهکارهای 
به فعل درآوردن آن، محدودیت های مختلف دربرخورد با سینمای غیراستاندارد و غیر فرهنگی و عدم 
همراهی برخی مدیران خود معاونت سینمایی، موجب شد آن تلاش ها و کوشش ها به ثمر ننشیند 

و سینمای ایران همچنان از یک برنامه مشخص و چشم انداز روشن بی بهره بماند. 
متاسفانه جعفری جلوه و سایر متولیان سینمایی قبل و بعد ایشان با تمامی حسن نیت و تلاش، 
برای به سطح استاندارد رساندن سینمای ایران و تدوین استراتژی و سیاست روشن آینده اش، نتوانستند 
با وجود ساختارهای سخت افزاری غیراستاندارد و نرم افزاری غیرفرهنگی مستقر در بدنه این سینما 
مقابله نموده و یک بار برای همیشه تکلیف مدیریت آرمان خواه را با این زوائد ناسازگاری که بیشتر 

سطح کشت و زرع سینمای ایران را همچون علف هرز دربرگرفته اند، روشن سازند. 
کارنامه سینمای دهه اصولگرایان

اما در زمینه مدیریت سینمای ایران در دهه 80، به جز بررسی خط مشی اصلی و سیاست های 
محوری و تحلیل کلیت حرکت این سینما، 5 مورد فرعی »جشنواره ها«، » سالن سازی«، »اکران فیلم 
خارجی«، » سینمای جوان« و »سینمای مستند« نیز به گونه ای پیوسته با سیاست های این مدیریت 
بایستی مورد بررسی قرار گرفته تا پازل تحلیل نحوه مدیریت سینمای ایران در این دهه تکمیل شود.

جشنواره ها
 1- خارجی

در میان همه جشنواره بازی های سینمای ایران در طی بیش از دو دهه، آنچه همچنان در روند 
حضور بین المللی سینمای ایران از نظر مسئولین سینمایی مغفول ماند، شرکت در بازارها و اکران 
جهانی بود و گرنه دل خوش کردن به چند جایزه و تقدیر از ســوی جشــنواره هایی که بعضا از یک 

اتاق در یک شهر کوچک فراتر نمی رفتند! دردی از این سینما دوا نمی کردند!!
بایستی از ابتدا به اکران و نمایش عمومی جهانی فکر می شد و اولین حرکت در این مسیر، بذل 
توجه به مخاطب عام بود. با توجه به این  که بالاخره هویت سینماي ما، ایراني/اسلامی است، بلاشک 
نخســتین مخاطبان فرامرزي ما مي توانســتند ملت هایي باشند که به فرهنگ ما نزدیک ترند یعنی 
کشورهاي مسلمان یا ملت هایی که همسایه ما هستند و زبان ما را مي فهمند، کشورهایي که آیین 
ما را مي شناسند؛ هند و کشمیر و پاکستان و بنگلادش و تاجیکستان و افغانستان و عراق و ترکیه 
و کشــورهاي تازه اســتقلال یافته، جماعت بسیاري از ایراني ها را در اعصار و قرون مختلف میزبانی 
کرده و در مقابل نیز جماعت زیادي  از آنها هم در کشور ما ساکن بوده  و قرابت هاي فرهنگي تاریخي 

فراواني با ما داشته و دارند. 

متاســفانه ســینماي ما علی رغم حضور جشــنواره ای پرتعــداد در طی ســال های خصوصا پس از 
جنگ، در میان مردم جهان و خصوصا این ملت ها کمتر شــناخته شــد. مدیریت سینمای ما، پتانسیل 
تماشــاگر کشــورهاي اســلامي و عرب که حدود یک و نیم میلیارد مخاطب بالقوه براي ســینماي ما 
محســوب شــده اند را فراموش کرد و به حضور نیم بند و بعضا حقیرانه در جشــنواره های اروپایی مانند 
کن قناعت نمود. در حالی که هیچ تعریف و اســتراتژی برای این حضور وجود نداشــت و هیچ کارنامه 
یــا بیلانی از دســتاوردهای این حضورهــا مثلا میزان فروش و یــا مخاطب، در طول این ســالها ارائه 
 نشــد. اما صرف نمایش و تبلیغات در جشــنواره های خارجی، هزینه های بســیاری به نهادهای دولتی و 
نیمه دولتی تحمیل کرد. این در حالی بود که آنها برای پذیرش سینمای ایران در جشنواره هایشان، فیلم هایی 
از نوع تفکر و با معیار خود می پسندیدند اگرچه هیچ راهی برای اکران و راهیابی به بازار نمایش حتی برای 
آن فیلم های گزینش شده نیز قائل نبودند. ولی در کشورهای اسلامی و جهان سوم، این سینمای ایران 
بود که می توانست حرف اول را بزند. اما علی رغم این ظرفیت بالقوه، سینمای ایران در واقع هیچ درصدي 

از سهم اکران آنها را در اختیار نگرفت و آن را تمام و کمال به سینماي  هالیوود و بالیوود واگذار کرد.
2- داخلی 

در زمینه برگزاری جشنواره های داخلی، دهه 80 را شاید بتوان یکی از پرجشنواره ترین دوران های 
سینمای ایران در طول تاریخش دانست. در این دهه، فستیوال های متعددی راجع به فیلم و سینما 
برپا شــد، از جشــنواره های ثابتی مثل جشنواره فیلم فجر و فیلم کوتاه و پویانمایی و رشد گرفته تا 
جشــنواره های جدیدی همچون کارآفرینی، رحمت، صبا، بهزیستی و... و جشنواره هایی هم اگرچه 
افتان و خیزان و با فراز و فرود )مانند جشنواره کودکان و نوجوانان یا جشنواره فیلم دفاع مقدس و 

یا جشن خانه سینما( ولی به هر حال برگزار شدند.
هر جشنواره ای )فارغ از موضوع خود( ماهیتا می تواند علاوه بر ویترین و نمایشی از تولیدات مربوطه 
در مدت زمانی معین، مکان مناسبی هم برای ارتباط و تعامل و تبادل افکار و آراء و نظرات کارشناسانه 
اهل فن و متخصصان باشد. اما این جشنواره ها زمانی موضوعیت پیدا می کنند که اساسا محصولاتی 
مربوط به آن و در حد و قواره یک جشــنواره، تولید شــده باشد. در واقع بدون تولید یک محصول 

)در حد استاندارد برگزاری یک جشنواره( صورت مسئله برگزاری آن جشنواره نیز پاک می شود. 
فرضا وقتی کشــوری به لحاظ گندم هنوز به خودکفایی نرســیده و وابسته به واردات آن است، 
برپایی جشنواره گندم و یا مانند آن، سوژه ای بی مورد وحتی مضحکه آمیز جلوه می نماید.یا هنگامی 
که درکشوری صنایع مونتاژ کولاک می کند، برگزاری جشنواره های گوناگون صنعتی، اقدامی عبث 
می نمایاند، چه بســا از بودجه ها و هزینه هایی که صرف به نمایش گذاردن گندم های وارداتی و یا 
محصولات مونتاژی می شود، بتوان به زیر ساخت های خودکفایی در امر کشاورزی و یا تاسیس صنایع 
مادر یاری رساند. اما گویا مقوله جشنواره هم در سینمای ایران، مسئله ای ذهنی و سوبژکتیو بوده و 
هست! نمونه اش جشنواره های متعددی که خصوصا در دهه 80 در گوشه و کنار سینمای ما برپا شد 
و بنا بر آمار، رکورد برگزاری جشنواره را در طول تاریخ سینمای ایران شکست. قطعا کسی نمی تواند 
منکر برگزاری این جشــنواره ها شــود، اگر که به رونق بدنه سینمای ایران و چرخه تولید و نمایش 
 آن کمــک کنند و هزینه هایی که )کم یا زیاد( صرف برگزاری آنها می شــود، تنها بابت چند روزی 
دل خوشی و سر و صدا، به هدر نرود، در حالی که گوشه گوشه این سینما نیازمند سرمایه و هزینه 

بوده و هست، اما گفته می شود بودجه ها محدود است و خرما برنخیل!!
متاسفانه شاهدیم که اغلب این جشنواره ها، نه تنها به رونق این سینما کمکی نکردند و اکثرا به 
جز یک دورهمی دوستانه، فقط یک سری محدود فیلم را به صورت مسلسل، در روند نمایش های 
خود تکرار کرده و می کنند، امکانات انســانی و مادی و معنوی هم که می تواند در خدمت اســاس 
سینمای ایران قرار گیرد را برای جلوه گری همان ویترین به کار گرفته و می گیرند، ویترینی که در 

واقع خالی است!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

سینمای دهه 80 
و  گذار به دولت اصولگرا

سعید مستغاثی
بخش چهل و پنج

حکایت سینماتوگراف 2

در میان نظریه های ارتباطی و میان فرهنگی مواجهه با موضوع هویت و شخصیت و فردانگاری 
و جمع نگری اینچنین بیان می شود که، هنگامی که ما در مورد هویت خودمان احساس امنیت 
داریم، در تعامل خود با غریبه ها اعتماد به نفس خواهیم داشت و هرچه در مورد هویت خودمان 
احساس امنیت بیشتری داشته باشیم، بهتر قادر خواهیم بود که اضطراب خودمان را مدیریت 

کرده و اعتماد به نفس بیشتری را داشته باشیم تا بتوانیم رفتار غریبه ها را پیش بینی کنیم.
شــبکه های اجتماعی و اینستاگرام سرشار از پست های قابل پیش بینی از افرادی است که 
تا حدودی ما از آنها شــناخت پیدا کرده ایم و به راحتی هر کدام از مخاطبین ما برای ما قابل 
پیش بینی در رفتار و گفتار شده اند که از وجه شناختی برای من نوعی که می خواهم یک نفر را 
بشناسم این می تواند یک نقطه انگیزه بخش و تقویت اعتماد به نفس بر اساس نظریه ارتباطی 
باشــد؛ اما آیا این نوع قابل پیش بینی بودن از ســوی کسانی هم که می خواهند مرا بشناسند 
می تواند برای من خوب باشد و در اندازه بزرگ تر، آیا مورد پیش بینی بودن من از سوی فضای 
اینستاگرام می تواند به عنوان یک فاکتور قدرت برای من تلقی شود یا من کاربر اینستاگرام را 

تبدیل به برده و مصرف کننده دائمی اطلاعات هوشمند و هدایت شده می کند؟ 
مدیریت اضطراب و اعتماد به نفس که از موارد مورد توجه بسیار شدید روانشناسان حوزه 
رفتار فردی و اجتماعی انســانها نیز است؛ همواره بر مبنای رفع و عدم نیازهای افراد و جامعه 
مورد سنجش قرار می گیرد که این سنجش ها بر اساس اصول متعارف و شرایط آستانه مرزی 
انجام می گیرد و هر فرد با ویژگی های درونگرایانه و برونگرایانه مختصات شخصیتی و اخلاقی 

و رفتاری خود را بازگو می کند.
فضای اینســتاگرام بالفعل یک بستر برونگرایانه نســبت به هر موضوع فردی است که هر 
چقدر هم افراد در محیط واقعی درونگرا باشند با اولین پست و یا کامنت و یا لایکی که دارند 
وجوه شــخصیتی و اعتقادی خودشان را به صورت خیلی واضح و شفاف و با صدای رسا و بلند 
اعلام می کنند و از همان لحظه اول اعلام شخصیت، این اینستاگرام است که برای آنها تصمیم 
می گیرد تا در ادامه چگونه رفتار کند؛ مگر آنکه فرد مبتلا به اینستاگرام دارای نقشه راهبردی 

رفتاری و دایره شناخت محیطی در اینستاگرام باشد.
در واقع اعتماد به نفس ما دیدگاه خود ما نسبت به خودمان در دسته بندی با دیگران است 
که ما آنها را به عنوان شبیه به خودمان در برخی از ابعاد متفاوت از سایرین می بینیم و خودمان 
را در مقام مقایسه با آنها قرار می دهیم و در بستر همان مقایسه خودمان را بهتر یا بدتر می بینیم 

و در نتیجه به نقطه وجود یا عدم وجود اعتماد به نفس می رسیم.
فضای اینســتاگرام به شدت محل و بســتر این گونه مقایسه های خود با دیگران و یا محل 
بازگویی و توصیف موقعیت های متفاوت نســبت به دیگران اســت که هرگز نمی توان برای آن 
نقطه پایانی در نظر گرفت و این بستر با همین فضا، ارتباط با غریبه های ناشناخته را هم آنچنان 
فراهم کرده و می کند که شــناخته ها رو به فراموشــی رفته و اصالت و هویت با همین فرآیند 

خزنده دچار خدشه و یا تغییر می شود.
نمونه بارز و نمایان این مقایســه ها درخصوص سبک زیستی و یا محیط زندگانی است که 
افراد در موقعیت های مختلف و در قالب پویش معرفی محل زندگی خود بعضی از ویژگی های 
محل زندگی خود را با عبور از نقاط تعیین شده متمایز نسبت به سایر موقعیت ها و نقاط دیگر 
)داخلی و خارجی( آن را بازگو می کنند و ذیل آن با انتخاب دایره واژگانی و محاوره ای نسبت 
به همان جغرافیا تلاش می کنند این نقاط متمایز و متفاوت را در دو حالت متناقض نسبت به 
هم بازگو کنند که آن دو حالت یا حالت تمسخر موقعیت خود است و یا تفاخر به  موقعیت خود.

در هر حــال آنچه مهم 
اســت در ایــن فرآیند یک 
مقایســه صــورت می گیرد 
که به شــکل عــام کاربران 
محل زندگی خود را معرفی 
می کننــد و به طور مثال در 
تهران محلات مختلف نسبت 
به ســایر محلات دیگر مورد 
مقایســه است و یا شهرهای 
شهرهای  به  نسبت  مختلف 
دیگر و حتی ایرانیان ساکن 

کشورهای دیگر وجوه تفاوت موجود آن کشور را با این عنوان که من در فلان جا زندگی می کنم 
و این جا فلان است و بهمان است به تصویر می کشند.

در ظاهر شاید این گونه مواجهه ها یک اتفاق ساده و یک پدیده منبعث از اینستاگرام است 
که موضوع خاصی هم نیست؛ اما شرح آنچه در سطور اولیه نسبت به دایره ارتباطات و جهان 
غریبه های غیر از خود، اشــاره شد؛ بازگو کننده آن است که همواره این نوع مقایسه ها از عدم 
وجود اعتماد به نفس حاصل از مقایسه است که روز به روز نیز اینستاگرام بر آن دامن می زند 
و جامعه کاربران اینســتاگرام در نهایت باید از محل زندگانی و حضور خود به عدم رضایت و 

خستگی برسند و به اصطلاح مرغ همسایه را در مقایسه با داشته های خود غاز بپندارند.
پرواضح است که زمانی که ما با افراد خارجی و غریبه ها ارتباط برقرار می کنیم، هویت های 
اجتماعی مان فعال می شوند و چون ما غریبه ها را در مقایسه با برخی اعضاء وجودی و گروهی 
خودمان متفاوت تر می بینیم و آنها را به گونه ای دیگر به غیر از آنچه ما هستیم تعریف می کنیم 
فعال شدن هویت اجتماعی ما به چگونگی طبقه بندی ما در مقایسه با غریبه ها وابسته می شود 
که اگر در این مرحله فقط مقام مقایسه باشد به طور واضح فقدان اعتماد به نفس و وجه شخصیتی 
مســتقل وتمایز احساس خواهد شد؛ اما به ندرت پیش می آید که کاربر اینستاگرام این وجوه 

تمایز با غریبه ها را فقط به عنوان یک وجه تفاوت ببیند و تحت تاثیر قرار نگیرد.
اعتماد به نفس و عزت نفس فردی یا اجتماعی ما در ارتباط با غریبه ها تاثیرپذیراست و بر 
اساس معیارهای رفتاری اثبات شده درخصوص افراد، عزت نفس، درجه ای از مثبت انگاری به خود 
در مقایسه با دیگران است که در هر فرد و یا گروهی می تواند متفاوت و همراه با تلرانس باشد.

سؤالی که مجددا می توان آن را مطرح کرد این است که این نوع مقایسه های اینستاگرامی 
از ســبک زندگی و یا جغرافیا و اصول و قوانین جوامع و مناطق مختلف نسبت به یکدیگر، آیا 
می تواند آن درجه مثبت انگاری به هویت و بودن )هســتی( هر فرد یا گروه را تقویت کند یا 
اینکه این وجه برونگرایانه و برون ریزی شخصیتی در اینستاگرام موجبات سهولت شناخت و 

پیشگویی راحت تر از سوی غریبه ها به ما را فراهم می کند؟
در بیان آنچه تفاوت سبک زیستی و یا قوانینی و یا آداب و رسوم و یا حتی پوشش و گویش 
اســت؛ از نظر آنهائی که دســت به تولید این نوع محتواهای یک دقیقه ای می زنند چه اتفاقی 
باید در مخاطب بیفتد که تاثیرگذاری تعریف شود؟ آیا غرض از تولید چنین محتواهای تحقیر 
دیگران اســت یا تفاخر به بودن خود و یا صرفا یک گزارش و یا توصیفی اســت که می خواهد 

متمایز بودن را بازگو کند؟ 
شئون اخلاقی و آداب اجتماعی اثبات شده در چنین شرایطی حکم می کند که قطعا نگاه 
هم گرایانه به جوامع وجود داشته باشد و از واگرایی به دلیل وجوه تمایز و تفاوت پرهیز شود 
و قطعا دست یابی به نگاه همگرایانه در جامعه ارزش محوری چون ایران که دارای جغرافیای 
فرهنگی گسترده و دارای خرده فرهنگ های بی شماری است؛ جز با داشتن نگاه احترام آمیز به 

سایر آداب و سنن و فرهنگ و پوشش و گویش و قوانین حاصل نمی شود.
در نهایت تولید کنندگان این نوع محتواها باید در نظر داشــته باشند که به طور حتم نگاه 
و اهدافشان بر پایه احترام و نگاه برابر به دیگران باشد؛ نه نگاه برتر بودن به سایر جغرافیاهای 
فرهنگی و خرده فرهنگی که شاید دارای هنجارها و ناهنجاری های متفاوتی نسبت به گروهها 

و یا جوامع دیگر هستند.
مضاف بر توصیه های دینی و فرهنگی اندیشمندان سایر جوامع نیز بر کرامت انسانی فردی 
و اجتماعی توصیه دارند که اگر غیر از آنچه که گفته شــد در تولید چنین محتواهای صورت 
بگیرد و جنبه تفاخر و نابرابری را برجسته کند؛ قطعا کرامت انسانی و اجتماعی دچار خدشه 

شده و اصول متعارف همزیستی اجتماعی نیز نقض می شود.
بر اســاس تعریف جامعه شناسان کرامت یک ســطح حداقلی از احترام به خود و احساس 
ارزش نســبت به خود و همین طور افتخار مورد احترام قرار گرفتن به عنوان یک انسان است 
که مسلما هنگامی که با مقایسه و یا بدون مقایسه ما به دیگران احترام می گذاریم آنها نیز به 
ما احترام خواهند گذاشت و جامعه بشری به زنجیره ارزش های انسانی متصل باقی خواهد ماند.

فرآیند های خزنده فرهنگی 
اینســتاگرام

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

هالیوود 
زیر ذره بین

گریز از مـرگ 
در سرزمین فرصت ها

سعید متین

نگاهی به فیلم »جنگ داخلی«

اکشــن، یکــی از پرطرفدارتریــن گونه های 
ســینمایی در جهان اســت و هر سال بخشی از 
آثار پر فروش در جهان، در این ژانر تقسیم بندی 
می شوند. ســینمای ایران نیز تا حدود 25 سال 
قبل توجه ویژه ای به آثار اکشــن داشت و بخش 
از پرمخاطب ترین فیلم های ســینمای  عمده ای 
ما، به این ژانر اختصاص داشتند. فیلم هایی چون 
»عقاب ها« و »کانی مانگا« که هم در ژانر اکشــن 
جنگــی می گنجند و هــم از پرفروش های تاریخ 
سینمای ایران محسوب می شوند. با این حال، از 
اواخر دهه 70 و با ریل گذاری های انجام شــده از 
ســوی مدیران فرهنگی و سینمایی دولت وقت، 
فیلم های اکشــن نیز به تدریج از سینمای ایران 
محو شــدند! اما خوشبختانه مدتی است که تنوع 
موضوعی و ژانری به ســینمای ما برگشته و ژانر 
اکشن هم به طور کجدار و مریز، احیا شده است.

»تاوان« یکی از این فیلم هاســت که در ژانر 
اکشن تقسیم بندی می شود. این فیلم به کارگردانی 
رامیــن ســهراب بــرای اولین بــار در چهلمین 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

در فیلم هــای متعددی از تاریخ ســینما، 
خبرنگاران و عکاســان خبــری در صحنه های 
خطرناک به دنبال شــکار سوژه خود بودند؛ از 
سالوادور )الیور استون( تا نفوذی )مایکل مان( 
و شــبگرد )دان گیلروی( و گل های ه ریسون 

)آلن شوراکی( و...
اگرچه اغلب فیلم های یاد شده، دستی هم 
در واقعیات داشتند، اما فیلم »جنگ داخلی«، 
به تصویری تــکان دهنده از آینده ای ممکن و 

شاید نزدیک اشاره دارد. 
ایالات متحده آمریکا دچار جنگ دهشتناک 
داخلی شده و دو ایالت بزرگ این کشور یعنی 
کالیفرنیــا و تگزاس دســت به شــورش زده، 
ارتش غرب را تشــکیل داده و اینک پایتخت 
 ایــالات متحــده یعنی واشــنگتن را محاصره 

کرده اند.
دو خبرنگار و عکاس، لی اسمیت )کریستین 
دانست( و جوئل )واگنر مورا( برای انجام آخرین 
مصاحبه بــا رئیس جمهــوری »نیک آفرمن« 
راهی ســفری خطرناک و پرماجرا از نیویورک 
به واشــنگتن شده و در این مسیر یک عکاس 
جوان به نام »جسی« و یک کهنه کار، »سمی« 

با آنها همراه می گردند.
برخوردهای غافلگیر کننده و مرگبار در طول 

مسیر، »جنگ داخلی« را به یک فیلم جاده ای 
تبدیــل نموده و اگرچــه لحظاتی از فیلم کند 
پیش رفته و گاهی خســته کننده می گردد اما 
در اغلــب لحظات با وقایع غیر قابل پیش بینی 
مواجه شــده و در می یابیم که ماجرا به همین 

سادگی نیست که گروهی علیه دسته ای دیگر 
شــوریده اند، بلکه بســیاری هم در این میان، 
 خیلی سلیقه ای به مجازات و کشتار آدم ها دست 

زده اند. 
مانند صحنه پر اســترس برخورد گروه لی 

اسمیت با دو سرباز )نقش یکی از آنها را جسی 
پلمونز ایفا نموده( که با یک ســری ســؤال و 
 جواب من درآوردی می کشند و آنها را در گوری 

دسته جمعی دفن می کنند.
صحنه های انتهای فیلم و محاصره و حمله 
به کاخ ریاســت جمهوری هم تماشاگر قدیمی 
سینما را به یاد فیلم های درباره کودتای شیلی و 
سالوادور آلنده می اندازد، مانند »کودتا« و »شب 

روی شیلی« و »سانتیاگو زیر باران« 
الکس گارلند حداقل بــا اولین فیلمی که 
کارگردانــی کرد یعنی »اکس ماکینا«، قدم به 
دنیای یک ســینمای غیر معمول گذارد،در آن 
فیلم اگرچه ماجرای هوش مصنوعی و طغیان 
ماشــین ها علیه سازندگانشان را شاهد بودیم 
)مانند »ترمیناتور« و »ماتریکس« و »اودیسه 

فضائی« و...( 
اما پیونــد زدن آن به واقعیات امروز، فیلم 
را از یک اثر به اصطلاح علمی/تخیلی معمولی 

دور ساخته بود.
همچنین نوشتن فیلمنامه »28 روز بعد« 

برای دنی بویل هم کلیشــه ســایر فیلم های 
زامبی ها را شکســت. حالا هم در فیلم »جنگ 
داخلــی« و میان آثار خبرنگاری و آخرالزمانی، 
رویکردی شبه رئال را مدنظر قرار داده که شاید 

رخدادش، چندان دیر نباشد.

اکشـن 
و دیگر هیــچ!

آرش فهیم

جشنواره فیلم فجر با عنوان »لایه های دروغ« به 
نمایش درآمد و این روزها با تغییر نام، روی پرده 
سینماهاست. داستان این فیلم درباره یک مأمور 
آتش نشانی به نام سام )که نقشش را خود رامین 
سهراب ایفا کرده( است که در غائله آتش سوزی 
یک ساختمان، جان دو فرد را از میان شعله های 

آتش سوزی نجات می دهد. 
آرمان و پرویز دقیقا وسط یک دعوای شخصی 
بر سر اختلافات و نزاع مالی بودند که گرفتار این 
آتش ســوزی شدند و سرنوشت سام به آن ها گره 
می خورد. چون آرمان قصد انتقام گیری از پرویز را 
دارد و در این جریان به زندان می افتد و این اتفاق 
باعث مرگ همسرش شده است و بعد از چند سال، 
او باعث فوت زنش را هم سام و هم پرویز می داند. 
سام هم بعد از مجروح شدن در حادثه آتش سوزی 
و درمان در بیمارستان به به فنلاند می رود و آنجا 
ازدواج می کنــد و بعداز چند ســال برای فروش 
 منزل پدری اش به ایران بر می گردد و گرفتار این 
انتقام جویی می شود؛ چون همسرش ربوده می شود 
 و او بــرای نجات او درگیــر یک مبارزه طولانی و 

نفسگیر می شود.

حجم بالای صحنه های اکشن به گونه ای است 
که »تاوان« بیش از فیلم ســینمایی که نمایاننده 
دنیای شــبه واقعی اســت، به بازی های رایانه ای 
شباهت یافته است. همان بازی هایی که قهرمان 
آن ها از ابتدا تا انتها برای نجات، در هر مرحله ده ها 
نفر را با فنون مختلف رزمی زمینگیر می کند و در 
نهایت با شکســت دادن غول مرحله آخر، به کار 

خاتمه می دهد!
برخلاف وفور صحنه هــای رزمی و محوریت 
زندگی خصوصی یک ورزشکار رزمی کار اما روایت 
این فیلم ورزیده نیست و سست به نظر می رسد. 
فیلمنامه تاوان به قدری ضعیف اســت که حتی 

روابط بسیاری از آدم ها در فیلم مبهم است؛ به طور 
مثال، از ابتدا تا انتها مشخص نمی شود که دختر و 
پسر جوانی که درکنار سام هستند، چه نسبتی با او 
دارند؟ آیا دوست سام هستند یا خواهر و برادرش؟! 
ســام، بعد از درمان و رهایی از بستر بیمارستان 
تصمیم می گیرد تا به فنلاند برود ، اما معلوم نیست 
که چرا فنلاند و چرا کشور دیگری نه؟ البته دلیل 
فرامتنی این است که »تاوان« محصول مشترک 
ایران و فنلاند اســت و علت مهاجرت کوتاه مدت 
شخصیت محوری فیلم به آن کشور، صرفا نمایش 
چند نمای کارت پستالی و تبلیغاتی از فنلاند است. 
بعد هم که سام همراه همسر خارجی اش به ایران 
می آید، باز هم اشــتباهاتی در پیش رفت داستان 
رخ می دهد که هــم از نظر منطق روایی و هم از 
لحاظ راهبردی و محتوایی، قابل انتقاد هســتند. 
مثل دزدیده شدن همســر خارجی سام، در روز 
روشــن و وســط خیابانی در تهران! باز هم جای 
ســؤال است که مگر ربودن یک زن بزرگسال که 
اتفاقا رزمی کار هم هست، آن هم در معابر عمومی 
و در روز روشن ، این قدر ساده است؟ اما به شکلی 
بسیار سرسری و ساده انگارانه شده، این اتفاق در 

فیلم رخ داده اســت. جناب رامین سهراب و سایر 
کارگردان هایی که قصد تولید فیلم در ژانر اکشن 
را دارند باید توجه داشــته باشند که اکشن فقط 
نمایش کاراته بازی و زد و خورد نیست، بلکه شما 
باید نقاط عطف و رخدادهای مهم داستان فیلم را 
نیز مطابق قواعد ژانر اکشــن و به شکلی باورپذیر 
و منطقی طراحی کنید. یعنی در سکانســی که 
زن ناپدید می شود، باید صحنه ربوده شدن زن و 
اینکه چطور و چگونه یک بانوی ورزشــکار رزمی، 
وسط خیابان ربوده می شود با جزئیات به نمایش 
دربیاید. مشکل محتوایی و راهبردی هم این است 
که برخلاف تصویر به نمایش درآمده در »تاوان« 

کشور ایران و شهر تهران در مقایسه با کشور فنلاند، 
جــای امن تری برای زنان اســت! طبق آمارهای 
منتشره در منابع جهانی، فنلاند جزء کشورهایی 
با آمار بالای آزار و اذیت زنان محســوب می شود. 
رســانه فارسی زبانان فنلاند، در سال 2020 طی 
گزارشی نوشت که »بر اساس یک نظرسنجی که 
از سوی مرکز اخلاق ورزشی فنلاند و با همکاری 
مرکز تحقیقات ورزش های برتر انجام شده است، 
از هر چهار ورزشکار بالای 16 سال یک نفر در پنج 

سال گذشته آزار جنسی را تجربه کرده است.« 
نکته مهم این است که برای بومی سازی ژانرها، 
باید رویکرد مضمونی فیلم، در جهت غرور و افتخار 
ملی باشــد. درست مانند فیلم »مشت اژدها« که 
البته در ایران با عنوان »خشــم اژدها« شناخته 
می شود و نمونه موفق چنین فیلمی است. در این 
فیلم چِــن زِن )با بازی بروس لی( در ژاپن وقتی 
تابلوی »ورود ســگ و چینی ممنوع« در ورودی 
یــک پارک می بیند با یک فــن رزمی، تابلو را در 
هم می کوبد؛ این یعنی بومی ســازی ژانر اکشن! 
چون اکشــن در خدمت منافع و افتخار ملی قرار 

گرفته است. 

نگاهی به فیلم »تاوان«


